
پيغام بگذاريد

ــماره ... تماس گرفته ايد. لطفا بعد از شنيدن  � شما با ش
ــال  ــته يا فكس خود را ارس صداى بوق پيغام خود را گذاش

كنيد. 
ــتم. زنگ زدم كه باهات حسابى  ــلام. من شبنم هس س
حرف بزنم. شايد حرفام اينقدر طولانى بشه كه چند بار تلفن 
ــم دوباره شماره تو را بگيرم. اما خيالى  قطع و من ناچار بش
نيست اين بار مى دونم همه چيز را با دقت گوش ميدى. يادته 
ماه پيش كه بهت زنگ زدم آنقدر با صداى سنگين گفتى بله 
ــكوت كردم و تو با وجودى كه مى دونستى منم قطع  كه س
ــعرى را كه برات گفتم؛ بخونم اما  كردى. دوست داشتم ش
جرات نكردم چون تو هرگز كارى نكردى كه من اين جرات 
را پيدا كنم. دو، سه ماه قبل در يك بعدازظهر ديدمت؛ قرار 
بود تقوايى سخنرانى كنه. مى دونستم اونجا مى تونم پيدات 
ــبز جلوى مونيتور بزرگ نشسته و سرا پا  كنم با پيراهن س
گوش بودى. توى سالن جا نبود براى همين بيرون نشسته 
ــروع شده، تو طورى به  ــيدم خيلى وقته ش بودى. ازت پرس
من نگاه كردى انگار بى شعورترين فرد در عالم هستم. چند 
ثانيه اونجاها پلكيدم كه شايد عكس العملى از تو ببينم اما تو 
كاملا در وجود آقاى تقوايى ذوب شده بودى يا اينطور وانمود 
مى كردى. لجم گرفت. مثل هميشه كه براى جلب توجه فرار 
را بر قرار ترجيح مى دم آمدم بيرون. چرا فكر مى كردم دنبالم 
مياى؟ چقدر خل بودم. تا انتهاى خيابان ده دفعه برگشتم كه 
شايد دنبالم آمده باشى. اما خبرى از تو نبود. شب با صورت 
اشك آلود اين شعر را نوشتم: از من مخواه كه از ياد برم نامت 
ــربرگرداندم؛ رنگ پيراهن تو را به خاطر  را يا روزى را كه س

سپردم و دانستم كه عاشقم... 
ــادم مانده  ــود اما من فقط همين تكه ي ــعر بلندى ب ش
ــت؛  چون هزاران بار در ذهنم تكرارش كردم. بقيه يادم نيس
ــد؛  بعدها از لجم پاره اش كردم. ريز؛ ريز. به حدى كه مى ش
ــردم. يا قلب خودم را ... . دوبار تلفن قطع  كاغذ را ريزريز ك
ــد و اين بار سوم است كه شماره تو را مى گيرم. مى توانم  ش
ــار گوش كنى چون تو ديگر  ــا صبح زنگ بزنم و تو به ناچ ت
ــتى. چه حس عجيبى! تو نيستى ولى صدايت هست.  نيس
ــمرده مى گويى: شما با شماره ... تماس گرفته ايد.  شمرده ش
كاش اسمت را هم مى گفتى. آن وقت من بيشتر حضورت را 
احساس مى كردم ولى همين هم كافيست. من حرف مى زنم 
ــيم هيچ صدايى نمى آيد. سكوت. انگار كه تو  و آن طرف س
عميقا به من گوش مى دهى. كارى كه گمان نكنم در عمر 
ــاله ات براى كسى انجام داده باشى. ولى حالا چه  سى و دو س
فرقى مى كند تو زير خروارها خاك خوابيده اى. يك بار به من 
گفتى اگر صد سال هم عمر كنم مى خواهم فقط فيلم بسازم 
ــوالى را كه مى خواستم از تو بپرسم جرات نكرده از  و من س
دوستت پرسيدم: يعنى او هيچ وقت عاشق نشده يا دلش بچه 
نخواسته و او گفته بود حامد براى اين مسايل پيش  پا افتاده 
وقت ندارد... . بار پنجم است كه شماره ات را مى گيرم. اين بار 
ــده ديگر لذتى در كار نيست. انگار سردى  ــم عوض ش حس
ــوخ كرده. هيچ حسى ندارم. فقط  خاك در صدايت هم رس
ــوى. كوچك و كوچك تر ... .  ــت. تو دور مى ش بى تفاوتى اس
ــالا صدايت دور  ــختى مى بينمت. ح آنقدر كوچك كه به س

مى شود. كش مى آيد و در فضا محو مى شود. راحت شدم. 

درام تلفنى

براى زادروز «لويى فردينان سلين»
يك روز خواهند فهميد... 

ــم كرد تا زندگى كنم؛ آنچه نبايد  � مادرم همه كار براي
مى كرد، زاييدنم بود... هميشه اين شك با من بود كه انگار 
خالى ام، انگار هرچه فكر مى كنم هيچ دليلى براى زندگى 
ندارم... زادروز «سلين» است امروز؛ نويسنده اى كه بيشتر 
ــتر با مرگ دست وپنجه  به مرگ فكر كرده تا زندگى. بيش
ــد از خودش  ــتر به بع ــتن. بيش ــرده تا لذت زيس ــرم ك ن
ــيده تا حياتش: «بايد همه چيز را برايتان بنويسم!  انديش
ــرا خواهند خريد،  ــم! بعدها كتاب هاى م برايتان مى نويس
ــتن درباره او  خيلى خيلى بعدها، وقتى من مُردم ...» نوش
كار راحتى نيست؛ درباره نويسنده اى كه عمل نوشتنش، 
ــت،  ــل وجودى اش هنوز كه هنوز اس ــته هايش و اص نوش
جنجال مى آفريند و هياهو بپا مى كند. سلين مصداق اين 
ــده: «گذشته اى كه نگذشته». يادمان نمى رود  اصطلاح ش
همين دو سال پيش را كه وزارت فرهنگ فرانسه تحت تاثير 
فضاى ضد سلين قرار گرفت و از برگزارى مراسم يادبودى 
براى پنجاهمين سالمرگ سلين منصرف شد.  براى سلين 
ــت. حرف كه بزنند، بايد از قدرتش  اين بازى برد- برد اس
بگويند، ناديده اش كه بگيرند، مهر تاييدى زده اند باز هم بر 
قدرتش... سلين چند هجونامه نوشت و پيشاپيش يهودى ها 
ــه راه انداخته و ادامه خواهند داد،  را براى جار و جنجالى ك
متهم كرد. همين بهانه اى شد براى آنها كه ادبيات سلين، 
موفقيت او در نوآورى سبك و اقبال او در جذب مخاطب را 
برنمى تابند. جالب آنكه بيشترشان يك خط از هجونامه ها 
ــايد زمان حيات سلين به ظاهر برُد با  را هم نخوانده اند. ش
ــركردگى مافياى مطبوعاتى آن دوره و  آنها بود. آنها به س
با نفوذ «سارتر» توانستند يكى از بزرگ ترين نويسنده هاى 
ــين كنند. اما سلين فراتر از اين بازى ها  جهان را گوشه نش
ــه گذر زمان را كمك  ــود؛ مجموعه اى كامل از تناقض ك ب

گرفت: «آنها نمى فهمند، يك روز خواهند فهميد...»

تولد قسطى

كارتون خواب
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تولدي ديگر

گروه هنر: «اصغر، از تو متشكرم.» برنيس بژو بازيگر فرانسوى 
ــنِ «سالن لومير»  ــته» پس از ايستادن روى س فيلم «گذش
ــنواره «كن» هنگام دريافت جايزه «بهترين بازيگر  كاخ جش
زن» اين جمله را بيان كرد تا به اين ترتيب قدرشناسى اش را 
ــان دهد كه با وجود عدم دريافت نخل طلا،  از كارگردانى نش
تحسين اغلب منتقدان را از همان ابتداى جشنواره تا به انتها 
ــت. هرچند، نخل طلاى جشنواره شصت وششم  با خود داش
كن بر دستان اصغر فرهادى بوسه نزد و عبدالطيف كشيش 
كارگردان فرانسوى – تونسى با «آبى، گرم ترين رنگ است» 
ــن» 66، پايان تراژديكى  ــه برد؛ اما «ك ــن جايزه را به خان اي
براى فرهادى نبود. فيلمساز پرافتخار ايرانى سالن لومير كاخ 
جشنواره را بدون كسب افتخار ترك نكرد؛ او جايزه بهترين 
ــنواره را روز پيش كسب كرد و علاوه بر  «فيلم معنوى» جش
ــيارى بخت فرهادى را براى كسب نخل طلا نيز بالا  آن، بس
ــتند. كن، شامگاه گذشته يك بار ديگر نشان داد كه  مى دانس
ــنواره اى پيش بينى ناپذير است؛ ازآن رو كه تا  همچنان، جش
آخرين لحظه ها، گمانه زنى ها نشان مى داد كه از بين 20 فيلم 
ــابقه اصلى، شش فيلم «آبى، گرم ترين  حاضر در بخش مس
ــته»، «درون لوين ديويس»، «زيبايى  ــت»، «گذش رنگ اس
بزرگ»، «مهاجر» و «شبيه پدر، شبيه پسر»، شانس بيشترى 
ــده فرهادى با  ــب نخل طلا دارند. فيلم تحسين ش براى كس
كسب جايزه ارزشمند بهترين بازيگر زن توانست براى اولين بار 
ــا در بخش هاى  ــود. ام ــب يك جايزه نايل ش در كن به كس
ــكا»،  ــنواره، «بروس درن» براى فيلم «نبراس ديگر اين جش
ــه مرد شناخته شد كه «الكساندر  به عنوان بهترين هنرپيش

ــاب او، جايزه را گرفت. در اين رقابت نفس گير  پاين» در غي
ــم «هلى»، جايزه بهترين  ــكالانت» كارگردان فيل «آمات اس
كارگردانى را گرفت. جايزه بزرگ كن را هم «برادران كوئن» 
ــزه نخل طلا را براى  ــال 1991 جاي برُدند. آنها يك بار در س
ــت آورده بودند. برادران كوئن  ــم «بارتون فينك» به دس فيل
ــت  ــزه را براى فيلم «درون لويس ديويس» به دس اين جاي
ــد. هيات داوران، بهترين فيلم را از نگاه داورى به فيلم  آوردن
ــر» دادند؛ فيلمى از كارگردان ژاپنى،  «شبيه پدر، شبيه پس
به  نام«هيروكازو». كشور چين هم جايزه بهترين فيلمنامه را 
ــاه» از «جيا ژانگ كه» از آن خود  با فيلم «يك تماس از گن
ــنواره فاخر كن به كار خود پايان داد و  كرد و در نهايت، جش
هفت فيلم توانستند جوايز را بين خود تقسيم كنند. مراسم 
ــد و «آدرى  ــاعت 9:45 به وقت تهران برگزار ش اختتاميه س
ــم آغارين بود،  ــه فرانسوى كه مجرى مراس تاوتو» هنرپيش
ــم پايانى را نيز اداره كرد. برنيس بژو كه هنگام دريافت  مراس
جايزه خود ذوق زده به نظر مى رسيد، در سخنانى گفت: «واقعاً 
فكر نمى كردم اين جايزه را بگيرم. من مى خواهم اين جايزه 

ــهيم كنم. اصغر، از تو متشكرم. من  را با اعضاى تيم فيلم س
ــه در اين فيلم كردم،  ــتم. هر كارى ك ــق اين فيلم هس عاش
ــكرى از تو است. واقعا انتظار كسب اين جايزه را نداشتم.  تش
متشكرم.» اعطاى نخل طلاى كن 66 به «آبى، گرم ترين رنگ 
است» را، مى توان پاسخ جشنواره به سوسياليست هاى فرانسه 
قلمداد كرد. همگان، چند روز پيش شاهد خودسوزى يكى 
ــور در مخالفت بر سر قوانين  ــت هاى افراطى اين كش از راس
اجتماعى فرانسه در مورد اقليت ها و گروه هاى خاص بودند؛ 
قوانينى كه دولت سوسياليست فرانسه قصد دارد به تصويب 
مجلس برساند. به هر حال «برنيس بژو»، بازيگر فيلم جديد 
اصغر فرهادى با دريافت جايزه خود رنگ وبويى ايرانى به كاخ 
ــال 2012 با حضور در فيلم  ــنواره داد؛ كسى كه در س جش
ــار «ژان دوژاردين»  صامت «هنرمند» و نقش آفرينى در كن
به يك چهره سرشناس در سينماى جهان مبدل شد. «بژو» 
همچنين نامزد دريافت جايزه «اسكار» و «گلدن گلوب» براى 
ــته» با بازى  ــت. او در فيلم «گذش بهترين بازيگرى  بوده اس

خوب و تحسين شده در نقش «مرى»، نقش آفرينى كرد.

خبر آخر

به بهانه زادروز خالق «سينما پاراديزو»

 «تورناتوره» از سيسيل

درحالى كه به نظر مى رسيد دوران طلايى سينماى ايتاليا 
به پايان رسيده و درخشش اين سينما در جهان كه از اواسط 
دهه پنجاه با موج فيلم هاى نئورئاليستى آغاز شد و صنعت 
ــينماى اين كشور را كه همواره در مقابل هجوم توليدات  س
هاليوودى، در موضع انفعال قرار داشت، نه تنها از ورشكستگى 
نجات داد بلكه طى نزديك به يك دهه، سينماى اين كشور 
بر تارك سينماى هنرى جهان درخشيد و تاثير فراوانى هم به 
لحاظ سبك و رويكرد، بر سينماى جهان باقى گذاشت و طى 
دو دهه بعد سينماى اين كشور با بزرگانى همچون دسيكا، 

فللينى، پازولينى، آنتونيونى، ويسكونتى و 
... به معبد سينماى هنرى جهان تبديل 
شد و بسيارى از سينماگران جهان روى 
ــان  به اين قبله گاه آوردند و آثار درخش
سينماگران يادشده را سرمشق خود قرار 
دادند. اما از اواسط دهه هفتاد ميلادى، 
ــينماى ايتاليا با كهولت  ستاره بخت س
سن سينماگران بزرگ و مرگ تدريجى 
ــش  آنها، رو به افول نهاد و به جز درخش
ــكو رزى،  ــارى از فرانچس ــى آث گهگاه

ــينماى جهان دوباره در  ــاردو برتولوچى و... چوب الف س برن
دست سينماگران آمريكايى قرار گرفت تا همقطاران خود در

 اقصا  نقاط جهان از جمله ايتاليا را دنباله رو خود كنند. 
در چنين شرايط غم انگيزى بود كه اواخر دهه هشتاد، 
ــتاره اى بدرخشيد و ماه مجلس شد» فيلمى  بار ديگر «س
ــاز نسبتا جوانى  ــينما پاراديزو» ساخته فيلمس به نام «س
ــيد  ــال درخش به نام «جوزپه تورناتوره»، هم در كن آن س
ــت آورد و اين  ــكار بهترين فيلم خارجى را به دس و هم اس
فيلمساز گمنام را كه پيش تر فيلمى به نام استاد (پروفسور) 
را در سال 86 ساخته ولى چندان نظرگير نشده بود، بر سر 
زبان ها انداخت. دوباره نگاه سينمادوستان و نوستالژى بازان 
به سينماى ايتاليا دوخته شد. سينما پاراديزو، در اصل اثرى 
ــتالژيك درباره دوران طلايى سينماى ايتاليا و جهان  نوس
است. با اين فيلم، بسيارى كودكى، نوجوانى و جوانى خود 
را كه با عشق به سينما توام بوده به ياد آوردند و در بسيارى 
ــتند. نگارنده بار نخست كه فيلم را ديد  از لحظاتش گريس

ــد كه فكر كرد اگر روزى روزگارى  چنان ازخودبى خود ش
ــه او بگويند تنها  ــود و ب ــار به اقامت در يك جزيره ش ناچ
مى تواند يك فيلم با خود ببرد و تا آخر عمر همان را تماشا 
كند، سينما پاراديزو اين ظرفيت را دارد. البته پيش تر فكر 
ــار «چاپلين» را با خود ببرم. هنوز هم  مى كردم يكى از آث
مرددام كدام را ترجيح دهم. بعد ها از دوستان زيادى شنيدم 
كه آنها نيز چنين سودايى در سر دارند. از جمله «هوشنگ 
گلمكانى» كه آنقدر شيفته فيلم شده بود كه فيلمنامه اش 
ــتداران اين عاشقانه ترين فيلم تاريخ  را ترجمه كرد تا دوس
سينما، بتوانند با آن ارتباط بهترى برقرار كنند. به ياد داشته 
باشيم كه آن وقت ها هنوز از زير نويس فارسى خبرى نبود 
ــاخته  ــيوا، فصيح و بليغ ايتاليايى س و فيلم هم به زبان ش
شده بود. موسيقى متن فيلم كه ساخته «انيو موريكونه» 
است، هم به موسيقى محبوب سينمادوستان تبديل شد 
ــوره يك تنه بار  ــود كه تورنات و چنين ب
ــأن خود را به  سنگين اسلاف عظيم الش
ــيد. تو گويى همه آن بزرگان  دوش كش
در وجود اين مرد جوان ميان وزن جمع 
ــده بودند تا نگاه جهانيان را دوباره به  ش
چينه چيتا برگردانند. هرچند آثار بعدى 
ــينما پاراديزو  ــر از س ــى فرات او جايگاه
ــت فيلم هاى برتر جهان پيدا  در فهرس
ــاز» و «مالنا» به  ــا «ستاره س نكردند ام
ــوردارى از همان مولفه هايى  دليل برخ
كه در سينما پاراديزو ديده بوديم مورد توجه جهانيان قرار 
گرفتند. ويژگى سبكى تورناتوره، شباهت فراوانى با سبك و 
سياق و لحن سرخوشانه اما تلخ «فللينى» دارد. اين ويژگى 
در سه اثرى كه برشمردم، بيشتر به چشم مى آيد. يك جور 
نگاه طنزآلود و دردآلود به شرايط اجتماعى ايتاليا طى نيمه 
ــى توام با نقد اخلاقيات  ــته. يك جور لودگ دوم قرن گذش
ــى از باورهاى خرافى. به عبارت ديگر همان طور كه آثار  ناش
ــده اند،  فللينى آينه تمام نماى جامعه ايتاليا در دوران يادش
ــت بى سبب نيست  تورناتوره نيز ادامه دهنده همان راه اس
ــاختن موسيقى متن سينما  كه او از «موريكونه» براى س
پاراديزو استفاده كرد تا تمام قد به استاد خود اداى دين كند. 
ــت كه آثار او در همه نقاط  شايد همين نگرش و لحن اس
جهان با واكنش مثبت روبه رو مى شوند. به هرحال تورناتوره، 
ــتگاه مافيا) است. طى  متولد1956 سيسيل (همان خاس
ــه دهه حضور در سينما، ده فيلم ساخته كه  نزديك به س

آخرينشان «باريا» محصول 2009 است. 
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